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 امتداد نظریه عدالت شهید مطهری در تربیت تربیت عادلانه؛  

 
 

 1*  میثم صداقت زاده  
 

 

 چکیده

است.   های موفق و ناموفق فراوانی در طلب آن بودهبشر همواره به دنبال عدالت بوده و در طول تاریخ شاهد تجربه

ناکامی از علل مهم  امتداد آن در  یکی  از  ناتوانی  عدم تعریف صحیح آن و  عدالت  به  ها در رسیدن جوامع بشری 

های گوناگون حیات بشری بوده است. هدف از انجام این پژوهش، تبیین ارتباط نظریه عدالت شهید مطهری و  حوزه 

های آن در وجوه مختلف اندیشه تربیتی ایشان است. بدین منظور کلیه منابع و مراجع موجود و مرتبط با آراء دلالت

های حاصل  گیری انجام نشده است. در نهایت، دادهبرداری شده و نمونهتربیتی ایشان در راستای هدف پژوهش فیش

  ، های پژوهش حاکی از آن است که باتوجه به معنای عدالتاند. یافتهبندی و تحلیل شدهله گردآوری، طبقه از مرح

عدالت، تشابه نیست  از نظر شهید مطهری،    ؛شکوفایی استعدادهای فطری انسان  ،تناسب شایستگی و تربیتمواجهه به 

و تربیت عادلانه تربیتی است که در کنار توجه به ثابتات و فطریات وجود انسان، تمایزها و اقتضائات متمایز او نیز در 

تربیت عادلانه این است که ساحات وجودی انسان به صورت متعادل رشد کند و مربی   ی لازمهنظر گرفته شود. لذا 

 متناسب با استعدادهای گوناگون متربی و همچنین سن و جنسیت او تعامل سازنده داشته باشد.  

 

 عدالت؛ تربیت؛ مطهری؛ تربیت استعدادها؛ تربیت جنسی؛ تربیت کودک؛ انسان کامل.  :کلمات کلیدی

. 

 

 

 

 

 

 
 :لنويسنده مسئو .استاديار گروه فرهنگ و تربيت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ايران  .۱

msedaghat89@gmail.com   

 
 

 

  ،
ج

کر
د 

اح
ی و

لام
اس

د 
آزا

اه 
شگ

دان
ش 

وز
آم

 و 
ت

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

عال
ه ت

ام
لن

ص
ف

ره
دو

2
ره

ما
 ش

،
1

ز  
ایی

، پ
14

02
 

 

 08/09/1402تاریخ دریافت:    

 15/11/1402تاریخ پذیرش:     



 تربیت عادلانه؛ امتداد نظریه عدالت شهید مطهری در تربیت 
 

 

۹۸  

 1شماره ،   2فصلنامه تعالی تعلیم و تربیت و آموزش دوره 

 

 مقدمه

است. البته هر جویی بوده  خواهی و عدالتهای گوناگون در طول تاریخ بشریت، عدالتهای افراد و جامعهیکی از دغدغه

را در نظر گرفته  از عدالت  از جوامع معنای خاصی  اینیک  از  احقاق حق اند.  برای  اوقات عدالت، دستاویزی  رو، برخی 

های موجود در میان دیدگان بوده و برخی اوقات بازیچه دست قدرتمندان شده است. گاهی نیز تفاوتمظلومان و ستم

عالم و عالمیان، تصور عدم عدالت را تقویت کرده است. گرچه باید دقت کرد که اگر هیچ تفاوتی در عالم وجود نداشت،  

ها  ها و اختلافشد. پس لازمه خلقت جهان، تکثر و تفاوت است. اما این تفاوتگرفت و جهانی خلق نمیکثرتی شکل نمی

تی، تعاریف گوناگونی از عدالت نگرش افراد و مکاتب گوناگون به هس  به معنای ناعادلانه بودن هستی نیست. با توجه به

)افلاطون،   عنوان نمونه عدالت از منظر افلاطون »قرار دادن هر شیء یا هر فردی، بر سر جای خود است«ارائه شده است. به

گیرد و معتقد است خداوند بر اساس  سنت آگوستین نیز عدالت را عشق به خیر اعلی یا خدا در نظر می(.  91:  1۳5۳

عدالت در نگرش فارابی به عنوان یک (. 50:  1۳81بخشد)اخوان کاظمی،  ای از شرافت را به او میاستحقاق هر فرد، درجه

از  (.   244:  141۳یابند)فارابی،  فضیلت و البته برترین فضایل در نظر گرفته شده است که بدون آن دیگر فضایل معنا نمی

منظر شهید مطهری نیز عدالت یعنی حق هر چیز ادا شده و با هر چیز متناسب با شایستگی آن تعامل شود. اگر چیزی 

د  شود و اگر استعداد انسان شدن دارد انسان. اگر معنای عدالت، تساوی باشد نبای ظرفیت گوسفند شدن دارد گوسفند می

داد؛ اما معنای عدالت، قرار دادن هر چیز سر جای خود است نه همه را مشابه هم کردن. از سوی دیگر  خلقتی رخ می

رود. چنین موجودی برای هدفی  شمار میبدون تردید انسان اشرف و افضل مخلوقات و کانون محوری جهان خلقت به 

طلبی به صورت  جویی و حقمتعالی یعنی رسیدن به کمال مطلق، خوشبختی و سعادت حقیقی آفریده شده است. کمال

بالفطره و بالقوه در انسان وجود دارد و تحقق آن در گرو تربیت صحیح است. تربیت مفهوم عامی است که تمام شئون و  

ری کننده است که تمامی مکاتب الهی و بشساز و تعیینچنان سرنوشت گیرد. این مفهوم آنابعاد زندگی بشر را در بر می

با برگزیدن معنای عدالت در اندیشه استاد مطهری، تکیلف هر انسان به  (. لذا  1402اند)فیاضی و همکاران،  بدان پرداخته 

های اوست. مسیر هر انسان به فراخور نیازها و اهداف و  میزان استعدادهایش و بازخواست از هر کس متناسب با داشته

توان او را سعادتمند دانست که مسیر خود را به درستی بپیماید. اگر  شود و در صورتی میاستعدادهای خودش تعیین می

مسیر   -که بر اساس نظریه فطرت در اندیشه شهید مطهری، دارند–ها نیازها و هدف مشترک داشته باشند  همه انسان

که  –ها وجود دارد  نهای متفاوتی در انسامشترکی برای تعالی نوع انسان وجود خواهد داشت، و اگر استعدادها و ویژگی

برای تربیت آن   -کند هایی را ایجاد میشرایط جنسیتی، زمانی، مکانی، سنی و... چنین تفاوت ها  دستورهای گوناگونی 

شکل خواهد گرفت. با توجه به این مهم که عدالت، تشابه نیست؛ تربیت عادلانه تربیتی است که در کنار توجه به ثبات و  

توان به بهانه رعایت عدالت، هیچ فرقی  فطریات وجود انسان، تمایزها و اقتضائات متمایز او نیز در نظر گرفته شود. نمی

میان فرایند تربیتی دختران و پسران قائل نشویم و همه را به یک شکل قالب بزنیم. اگر بپذیریم مسیر تربیت هر کس،  

به تعداد افراد، راه تربیتی وجود دارد و نباید  شود، در خواهیم یافت که  متناسب با شرایط و اقتضائات خودش تعیین می

ها پرداخت. در مبانی  طور نامتوازن به آندر مسیر تحقق فرایند تربیت هیچ یک از این شئون را از نظر دور داشت یا به

نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به این موضوع این چنین اشاره شده است: »یکی از مراتب عدلت تربتی،  

های وجود آدمی به صورت هماهنگ و متوازن توجه جنبه  وجود اعتدال و توازن در جریان تربیت است. باید به رشد همه

 (. 252:  1۳90زاه و همکاران،  )صادق   های وجودی متربی افراط وتفریط صورت گیرد«شود و در پرداختن به برخی از جنبه



 

شده داشت و آن را در اختیار مربیان قرار توان نسخه واحدی از پیش تعیینالبته باید به این مهم نیز توجه کرد که نمی

دهد لزوما  داد تا با آن همه متربیان خود را تربیت کنند. حتی کاری که یک مادر برای تربیت فرزندان خود انجام می

شدن نیازمند است. از سوی دیگر »مکتب تربیتى انسانى، مکتبى  یکسان نیست و هر فرزندی مسیر متفاوتی را برای تربیت

است که هدف آن بیرون از خود انسان نیست، یعنى براساس به کمال رساندن انسان است. این مکتب باید براساس پرورش  

نجام دهد دو چیز بیشتر تواند اها باشد؛ یعنى حداکثر کارى که این مکتب مى استعدادها و نیروهاى انسانى و تنظیم آن 

ها کوشش کند و  ها و نه ضعیف کردن آننیست: یکى اینکه در راه شناخت استعدادهاى انسانى انسان و پرورش دادن آن 

خاصى در طبیعت برخوردار    دوم اینکه نظامى میان استعدادهاى انسانى برقرار نماید که چون انسان از یک نوع آزادى

گونه افراط و تفریطى حکمفرما نباشد؛ یعنى هر نیرو و استعدادى حظّ خودش را ببرد و به بقیه است، در اثر این نظام هیچ

 («.852: 22، ج1۳76)مطهری، تجاوز نکند

به مطالب ذکر شده می از مهمبا توجه  عدالت  ادعا کرد که  ترین مبانی مبانی فکری شهید مطهری است که در توان 

های گوناگون علوم انسانی نقش محوری دارد. درباره جایگاه عدالت در اقتصاد و سیاست و امور اجتماعی تاکنون حوزه 

های دیگر از جمله تربیت نیز پی گرفت. با توجه توان امتداد این اندیشه را در زمینه فراوان سخن گفته شده است؛ اما می

بایست  که موضوع تربیت انسان است و این موجود دارای وجوه و شئون مختلفی است، امتداد نظریه عدالت نیز میبه این

های  در ساحت  رو، پژوهش حاضر در صدد است نظریه عدالت را از منظر شهید مطهریدر این وجوه متجلی شود؛ از این

های حیات مختلف از کودکی تا بزرگسالی مورد بررسی قرار دهد.  وجودی انسان، استعداهای گوناگون او، جنسیت و دوران

به مطهری  شهید  اندیشه  در  عادلانه  تربیت  چگونگی  ترسیم  راستای  در  حاضر  پژوهش  اساس،  این  به  بر  پاسخ  دنبال 

 های زیر است: پرسش

 های گوناگون وجود آدمی چیست؟نقش عدالت در تربیت ساحت )۱

 عدالت در تربیت استعداهای انسان چه نقشی دارد؟   )۲

 گذارد؟چگونه عدالت بر تربیت انسان در ادوار گوناگون حیات خود اثر می )۳

 شود؟ عدالت در تربیت دخترانه و پسرانه چگونه متجلی می )۴

 

 پیشینه پژوهش 

مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« ضمن تعریف تربیت، به دو  »( نیز در  1۳90زاده و همکاران )صادق 

نگری و توازن در تربیت توجه کرده است و تربیت جامع و متوازن را متضمن در نظر گرفتن هر شش  جانبهمولفه همه 

پردازد را تربیت تک ساحتی معرفی  گانه میداند. تربیتی که فقط به یکی از این ساحت های ششانسان میساحت زندگی  

 .نمایدمی

شناسی و  ، در پژوهش خود با عنوان »بررسی تطبیقی فرآیند تربیت انسان کامل از منظر روان (1۳96علی مرادخانی )

شناسان، عرفا و اندیشمندان مختلف پرداخته و معتقد  قرآن و حدیث«، ابتدا به بیان تعریف انسان کامل از منظر روان 

شناسی با  پاسخ گفتن به تمام نیازهای آدمی و رسیدن به خودشکوفایی و دوری از است، تربیت انسان کامل در روان

ای است از عمل و ایمان،  شود؛ اما در اندیشه اسلامی، تربیت انسان کامل، آمیختههای روانی محقق میهرگونه آسیب 

 های وجودی او. تربیت بعد مادی و معنوی انسان و بالاخره توجه با جمیع نیازهای آدمی و تربیت تمام ساخت

، در پژوهشی با عنوان »ارائه الگوی نظری عدالت تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی (1۳97سینا ترکاشوند و همکاران )

های عدالت در مدینه فاضله فارابی، به برخی از شناختی فارابی« ضمن بررسی مولفه و عمومی بر اساس مبانی معرفت  
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۱۰۰  

 1شماره ،   2فصلنامه تعالی تعلیم و تربیت و آموزش دوره 

های فردی، تعادل قوا و دوری از افراط و تفریط و  اصول الگوی نظری ایشان از جمله توجه به استعدادها و شایستگی

می اشاره  دگردوستی  و  روشمحبت  نهایت  در  و  روش کند  استعداد،  پرورش  روش  منابع،  و  امکانات  برابر  توزیع  های 

 .نمایدهای منتج از اصول مذکور، معرف میعنوان روشبسترسازی عادلانه و ... را به

های تعلیم و تربیت بر  ، در پژوهشی با عنوان »استنتاج اهداف، مبانی و اصول عدالت در روش(1۳99براتعلی و همکاران )

عنوان برخی  ها، اعتدال و توازن و ... را بههای اسلامی«، رعایت حقوق فردی و اجتماعی، رعایت استحقاق اساس آموزه 

قدر عمل و ... را اصول عدالت در تربیت و تکلیف به اندازه وسع، تناسب و هماهنگی بین بین اجزا، پاداش و مجازات به

 .محور در تربیت معرفی کرده استهای عدالتعنوان برخی از روش به

 

 روش پژوهش 
های  تحلیلی است. برای انجام این تحقیق، کلیه منابع و مراجع مرتبط با آراء و اندیشه– کیفیروش پژوهش حاضراز نوع  

برداری انجام نشده است. اطلاعات مورد  تربیتی استاد مطهری با روش تحلیل متن مورد بررسی قرار گرفته و نمونه -فلسفی

برداری با ذکر دقیق منبع، اطلاعات گردآوری شده با نظم  فیشآوری و با استفاده از ابزار  ای جمعنیاز با شیوه کتابخانه

 اند.تحلیلی در راستای پرسش پژوهش مورد بررسی محتوایی قرار گرفته-بندی و با روش توصیفیمنطقی دسته

 

 مبانی نظری 

 نظریه تربیت 

او به فعلیت  شود، هنوز ویژگیتربیت، حرکت وجودی انسان است به سوی کمال. وقتی نوزادی متولد می های انسانی 

ها به نطفه  و همان  1شوند نرسیده و در واقع در مرتبه حیوانی قرار دارد. در فرایند تولد او مواد خاکی، تبدیل به غذا می

یابد و به  . همان نطفه پس از اینکه مراحل تکامل را یکی پس از دیگری پیمود به ماوراء ماده راه می2گردند مبدل می

دیگر شما الان نه خاکید نه آبید نه خونید نه استخوانید و نه گوشت؛  . »(125:  1۳، ج1۳76)مطهری،  رسدمرحله روح می

. آن چیز دیگر یعنى همان انسانیت شما،  ۳همین چیزى که از خاک شروع شد چیز دیگر شد که دیگر قابل تعریف نیست

»روح مجرّد است، ولى مجرّدِ توان گفت  « بدین ترتیب می  (18۳:  28، ج1۳76)همو،    همان منِ شما، همان روح شما. 

رسد و حیوان نیز همین سیر .« ماده و نبات در سیر تدریجى خود به حیوان مى(22۳:  2۳، ج1۳76)همو،  زاییده از ماده 

یک جریان پیوسته    (400:  11، ج1۳76)همو،  »این جریان از نقص به کمالدهد تا به مرتبه انسانی برسد.  را ادامه می

است ]... و[ این حقیقتى که امروز روح است، فکر است، اندیشه است، عقل و معقول است؛ روزى نان بود، روزهاى دیگر  

 .«(18۳: 28، ج1۳76)همو، خون بود، نطفه بود، علقه بود، مضغه بود

( و در واقع وقتی  46:  1۳98نهایت بوده و محدودیتی ندارد)همو،  دار روح انسان بی که این حرکت جهتنکته مهم آن 

.  (18۳)همان:  دیگر فنا ناپذیر، ابدى و جاوید است و هرگز پایانی نخواهد داشتحرکت تکاملی او به مرحله »روح« رسید،  

« و حرکت فطری انسان رو به  (4۳4: 27، ج1۳76)همو، خواهدانسان در عمق فطرت خودش لایتناهى را مىاین یعنی »

 
 ﴾12، المؤمنون﴿  . وَ لَقدَْ خَلَقْناَ الْإِنْسَانَ منِْ سُلالََةٍ منِْ طِین1ٍ
 ﴾12، المؤمنون﴿ .ثُمَّ جعََلْناهُ نُطْفَةً فِی قرَارٍ مَکِینٍ   2
 ﴾85الإسراء، ﴿.وَ یَسْألَُونکََ عنَِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ مَا أُوتِیتُمْ منَِ العِْلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً  ۳



 

کشد و این  ای انسان را به سوی خودش میخواهی این است که جاذبه»معنای کمال مطلقسوی کمال مطلق است.  

کشش دارای مقصد موجود و واقعی است و تمام حرکات و سیر انسان به تحریک آن مقصد و به جاذبه آن است)همو،  

 (« که عبارت است از عشق به الله.50: 1۳98

گوییم اگر تربیت، مسیری غیر از صراط فطرت و غایتی غیر از به فعلیت رساندن استعدادهای خود او داشته اکنون می

کنند مانند نجارهایی هستند  باشد؛ موجب انحراف از انسانیت خواهد شد. کسانی که اهداف دیگری برای انسان معرفی می

،  1۳76)همو،  نمایندکه بدون در نظر گرفتن استعداد و غایت درخت، آن را قطع کرده و طرح خود را بر چوب تحمیل می

اى  . اساسا تفاوت تربیت با صنعت در این است که »سازنده و صنعتگر، هدف خاص خودش را دارد و از ماده(140:  15ج

ربی »باید  .« اما م(851:  22، ج1۳76)همو،  کندء استفاده مىخواهد صنعتى بسازد به عنوان یک شىکه از آن ماده مى

.«  (1۳9:  15، ج1۳76)همو،  استعدادهای موضوع تربیت را بشناسد، در جهت استعدادهای او کار کند و او را رشد بدهد

در واقع »اگر انسان دارای فطرت و نهاد خاصی نباشد؛ تربیت به معنای ساختنی خواهد بود که صنعتگر به هر نحو که  

دار است (.« اماخلقت انسان جهت1۳98:10آورد)همو،  سازد و ماده را به هر شکلی که مقصود او باشد در میبخواهد می

.  (716:  22، ج1۳76)همو،  و تربیت اصیل و حقیقی باید تابع و پیرو فطرت، یعنى تابع و پیرو طبیعت و سرشت او باشد

انسان برای رساندن  ها و استعدادهای ذاتی و فطری خلاصه این که تربیت، شکفتن، شکوفا کردن و پرورش دادن ظرفیت

 ای بیرونی.  او به غایت کمالی خودش است؛ نه ساختن و تحمیل کردن نقشه

آثار شهید مطهری می نیز پیدر  را  از اصطلاح فطرت  این معنا، فطرت یک مرتبه  توان معنای دیگری  جویی کرد. در 

گیرد. انسان یک کل  و حیوانی او قرار می  (465-464:  ۳، ج1۳76)همو،  وجودی انسان است که در مقابل بعد غریزی

. »انسان در  (142: 1۳، ج1۳76)همو، واحد است و مراتب گوناگونی که برای وجود آن برشمردیم جدا از یکدیگر نیستند

.« مرتبه انسانی  (۳45:  24، ج1۳76)همو،  عین این که انسان است حیوان است و در عین این که حیوان است انسان است

. از  انسان که فطرت نام دارد، اگرچه در ابعاد مادی و طبیعی و حیوانی ریشه دارد؛ اما موطن اصلی آن ماوراء ماده است

: 15، ج1۳76)همو،  گویند« می(584:  1۳، ج1۳76)همو،  « یا »امر الهی1این جهت این مرتبه را »روح« یا »روح الهی 

توان از این مرتبه وجودی انسان، به این اعتبار که پس از طی مرتبه مادی و مثالی، به عالم عقول . همچنین می(558

عقلانی یا »وجود  عنوان »عقل«  با  است؛  یافته  یاد کرد(85۳:  12، ج1۳76)همو،  دست  .  (704:  28، ج1۳76)همو،  « 

این همان است که فطرت و سرشت   انسان است و  »درجه مافوق بدن و مافوق خیال، درجه عقلانى و روحانى وجود 

.« در واقع تفاوت او با حیوان (295:  29، ج1۳76)همو،  خواهى انسان متعلق به اوستخداجویى و خداخواهى و حقیقت 

 .«  (615: 28، ج1۳76)همو، عقل اوست انسان به دلیل روح الهی اوست؛ »شرافت انسان به عقل اوست و مایه انسانیت

ویژگی مهم مرتبه فطرت این است که هم در بعد نظری وقتی حقیقتی به عقل عرضه شود، آن را با وجود خود سازگار 

ای آفریده شده که پاکی  به گونه  (9۳4:  6، ج1۳76)همو،  و هم بعد عملی  (477:  ۳، ج1۳76)همو،  پذیردیافته و آن را می

:  28، ج1۳76)همو،  شودیابد و به سوی او متمایل میرا بدون اینکه نیاز به معلم و حتی پیغمبر داشته باشد می  2و ناپاکی 

شناسد بدون اینکه به مقتضاى خلقت و ساختمان اصلى روحى خود خدا را مى»  . در نتیجه از یک سو هر انسانی(570

اکتساب و تحصیل علوم مقدماتى داشته باشد به  از سوی دیگر در فطرت هر فرد، (9۳5:  6، ج1۳76)همو،  نیازى  « و 

پستى در هر شکل و هر مظهر و خدا پرستى نهفته شده است و او را جویاى تعالى و متنفر از کاستى و    احساس خداجویى 

 .  (680: 24، ج1۳76)همو، نمایدمى

 
 ( 72همچنین )ص،  ﴾ 29الحجر،  ﴿ «  آیه »فَإِذَا سَوَّیْتهُُ وَ نَفَختُْ فِیهِ منِْ رُوحِی فَقعَُوا لَهُ ساَجِدیِنَبرگرفته از .  1
 ﴾8و  7الشمس، ﴿ . وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها* فَأَلهَْمَها فجُُورَها وَ تَقْواها   2



 تربیت عادلانه؛ امتداد نظریه عدالت شهید مطهری در تربیت 
 

 

۱۰۲  

 1شماره ،   2فصلنامه تعالی تعلیم و تربیت و آموزش دوره 

تربیت یعنی تقویت انسانیت و غلبه دادن آن بر بعد حیوانی. تربیت یعنی حرکت از حیوانیت و رسیدن به مرتبه انسانی.  

تکامل این است که یک شئ یک مرتبه از واقعیتی را داشته باشد، بعد در  تربیت یعنی حرکت تکاملی فطری. معنای »

« مثلا »یک انسان جاهل که  .(776:  1۳، ج1۳76ی بعد همان واقعیت را در درجه ی بالاتر داشته باشد)همو،  مرحله 

« و متکامل  (525:  15، ج1۳76)همو،  کندشود، او واقعا دارد تحول پیدا مىتر مىتبدیل به انسان عالم و به انسان عالم

ه شهید مطهری یافته« را در اندیشتوان »انسان تربیت شود. در واقع تربیت، همان تکامل و اشتداد وجودی است و میمی

 »انسان کامل« معرفی کرد.  

 

 نظریه عدالت 

شدند؟  عدالتی است؟! آیا بهتر نبود همه موجودات مثل هم آفریده مییابیم به معنای بیآیا هر تفاوتی که میان اشیاء می

این چه عدالتی است که یکی زن است و دیگری مرد؟ یکی انسان است و دیگری گوسفند؟ یکی سنگ است و دیگری  

 درخت؟! عدالت چیست؟ آیا عدالت همان تساوی یا تشابه است؟  

پیش از پاسخ به این سوالات بهتر است به این پرسش بیندیشیم که آیا خلقت بدون تفاوت ممکن است یا نه؟ با اندکی  

آید که  فهمیم که »اگر افراد انسان از هیچ جهت با یکدیگر اختلاف و تفاوت نداشته باشند لازم مىتامل در این سؤال می

:  4، ج1۳76)همو،  دیگر دوتا بودن وجود نداشته باشد و افراد متعدد نباشند بلکه تمام افراد انسان باید یک انسان باشند 

طور که یک تابلو نقاشی از تعداد  گیرد. همان.« اساساً اگر تفاوتی نباشد هیچ تکثر و تعددی در خلقت شکل نمی(25۳

از رنگ  جور و  تمام صفحه تابلو یک  یابد. »اگر بنا شودشود هستی نیز با تکثر مخلوقات معنا میها تشکیل میفراوانی 

یکنواخت باشد دیگر تابلویى وجود نخواهد داشت. وقتى که جهان را جمعا مورد نظر قرار دهیم ناچاریم بپذیریم که در  

نظام کل و در توازن عمومى، وجود پستی ها و بلندی ها، فرازها و نشیب ها، همواری ها و ناهمواری ها، تاریکی ها و  

.« در نتیجه »اگر  ( 167:  1، ج1۳76)همو،  و ناکامی ها همه و همه لازم است  روشنایی ها، رنج ها و لذت ها، موفقیت ها

داشت و  داشت هوا هم مىداشتم، هرچه سنگ مى داشتید و هرچه شما دارید من هم مىهرچه من دارم شما هم مى

یز یکى بود و دیگر جهانى  داشت، همه چداشت آب هم مىداشت و هرچه آتش مىداشت آتش هم مىهرچه هوا مى

 .«  (162: 29، ج1۳76)همو، نبود

نکته آیا می توان گفت جهان ناعادلانه است؟ خیر. عدالت به معنای تساوی نیست تا اگر تفاوتی میان  با توجه به این 

مخلوقات پیدا کردیم بگوییم جهان ناعادلانه است. »معنى عدل این است که هر ذاتى آن وجودى را که استحقاق دارد و 

های گوناگون به مساوات رفتار .« البته باید نسبت به استحقاق (254: 4، ج1۳76)همو، تواند داشته باشد، به او بدهند  مى

ای است که هر موجودی در  . خلقت عادلانه به گونه(80:  1، ج1۳76)همو،  کرد و حق هر کس را بدون تبعیض به او داد

.  (5۳2:  2، ج1۳76،  )هموگیری از خداوند قرار داشته باشد نسبت به او دریغی صورت نگیردای از قابلیت فیضهر درجه

در بعد تشریع نیز نظام حقوقی و تربیتی عادلانه نظامی است که »متعادل باشد، یعنى هر چیزى در آن به قدر لازم )نه  

آید، یعنى مصلحت کل، مصلحتى که در به قدر مساوى( وجود داشته باشد... اینجاست که پاى »مصلحت« به میان مى

 .« (80- 78: 1، ج1۳76)همو، شودآن، بقاء و دوام »کل« و هدفهایى که از کل منظور است در نظر گرفته مى

.« »یعنى هیچ چیزى حقش از او  (212:  21، ج1۳76)همو،  هاست، رعایت حقوق استدر واقع »عدل، رعایت استحقاق 

.« »این است معنى  (162:  29، ج1۳76)همو،  شودسلب نشده و آنچه استحقاق و شایستگى آن را دارد از او مضایقه نمى

)همو،  دهدکلام امیر المؤمنین که فرمود: الْعدَْلُ یَضَعُ الاْمورَ مَواضِعَها عدل هر چیزى را در جاى خود و محل خود قرار مى



 

او  (25۳:  25، ج1۳76 ببینیم که  بعد  ذاتش مطالعه کنیم،  را در  چیزى  »باید هر  عدالت  رعایت  برای  معنا  این  در   ».

شایستگى چه چیزى را دارد و چه استعدادى در وجود او هست، یعنى طبیعت آن چه تقاضایى دارد. مثلا در بدن انسان 

ایم بلکه آن را از کار  ه دست خدمت نکردهچشم حقى دارد و دست حقى دیگر. اگر حق چشم را به دست بدهیم، نه تنها ب

روند، یکى شایستگى  ایم. هر چیزى استحقاقى دارد و منشا آن هم خود خلقت است. دو بچه که به مدرسه مىانداخته 

م نیز ظلم  بیشتر بدهی  5ایم و اگر به این از  کمتر بدهیم ظلم کرده  20. اگر به او از  5را دارد و دیگرى نمره    20نمره  

.« در واقع همه در شرایط مساوی باید مساوی باشند و در شرایط متفاوت متفاوت.  (208:  21، ج1۳76)همو،  ایمکرده

»مساوات یعنى به همه به چشم مساوى نگریستن و تبعیض قائل نشدن. لازمه این گونه مساوات، عدالت است، یعنى این  

اد داده شود و اگر کم استحقاق  است که به هر کسى هر اندازه استحقاق دارد به او داده شود، اگر زیاد استحقاق دارد زی

 .«  (5۳2: 2، ج1۳76)همو، دارد کم داده شود و در این جهت تبعیضى صورت نگیرد

اینکه آن استحقاق و آن حقى که هر بشرى به  خلاصه این  از  که معنای عدالت عدم تفاوت نیست بلکه »عبارت است 

موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او داده شود؛ نقطه مقابل ظلم است که  

تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوى  آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند، و نقطه مقابل  

.« »بنابراین اگر ما عدالت  (154:  18، ج1۳76)همو،  قرار دارند، یک موهبتى را از یکى دریغ بدارند و از دیگرى دریغ ندارند

ى نیست. ثانیا ظلم  را به معناى مساوات بگیریم و مساوات را به معناى برابر کردن افراد در پاداش ها و نعمت ها، اولا شدن 

:  21، ج1۳76)همو،  و تجاوز است و عدالت نیست. ثالثا اجتماع خراب کن است، چرا که در طبیعت میان افراد تفاوت است

206)  ». 

 ها یافته 
عنوان تربیت عادلانه معرفی کرد. در ادامه  توان آن را بهکرده باشد میاگر عدالت در تار و پود یک نظام تربیتی رسوخ  

های  کنیم با پاسخ به سؤالات پژوهش نشان دهیم تعریف خاصی که شهید مطهری از عدالت دارد، چگونه در حوزهتلاش می

 دهد. گوناگون تربیتی نفوذ کرده و منظومه تربیتی را از نگاه ایشان شکل می

 

 های گوناگون وجود آدمی چیست؟نقش عدالت در تربیت ساحت- 1

ها، انسان بالقوه هستند و انسان بالفعل کسی است که آید. در ابتدا همه انسانهیچ انسانی در بدو تولد کامل به دنیا نمی

پیدا کند    های انسانی در او رشد و کمال پیدا کرده است. به تعبیر دیگر »جوهر نفس انسان به هر اندازه که کمالاتارزش 

شود. نوزاد انسان باید  تر میتر شود انسان« و هرچه کمالات او گسترده(۳80:  9، ج1۳76)همو،  هر کمالى گسترش اوست

تر شده و اساسا تربیت فرایندی است که در آن موجودی که به صورت بالفعل، فاقد انسانیت  در طول زمان، انسان و انسان 

 یابد.  بوده، انسان شده و انسانیت او گسترش می

طلبی در همه ساحات انسان وجود دارد. اگر این ویژگی انسان، به فطرت انسان به دنبال کمال مطلق است و این مطلق

ای نامتوازن و خطرناک از انسان ای که قدرت بیشتری بیابد به قوای دیگر تجاوز کرده و چهرهدرستی هدایت نشود، هر قوه

اى خواهند ساخت. در واقع از یک سو »هر نیرویى از نیروهاى انسان حقى دارد که باید به آن داده شود و انسان وظیفه

یک از این قوا تعدی به قوای دیگر ننمایند. بر این  « از سوی دیگر باید توجه داشت که هیچ(2۳2)همان:  در قبال آن دارد

رستاده است. روش انبیا نیز  اساس خالق و مدبر انسان، پیامبران را برای کمک به انسان جهت تدبیر و تربیت این قوا ف

»قوّه عقل.  شکوفایی  از  است  انسانى  عبارت  و  عالى  غرایز  تحریک  و  حیوانى  تمایلات  و  غرایز  بر  تسلط  کارش  که  اى 
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۱۰٤  

 1شماره ،   2فصلنامه تعالی تعلیم و تربیت و آموزش دوره 

یافته کسی است که عقلش بر .« در واقع فلسفه نبوت، هدایت انسان است و انسان هدایت (۳57:  ۳، ج1۳76)همو،  اوست

سایر قوا و مراتب وجودی او تسلط یابد. به کسی که با تربیت عادلانه به قوای خود نظام داده است انسان کامل گفته  

 شود. می

ها در حد اعلی و هماهنگ با یکدیگر در او رشد یافته باشد.  انسانی که با تربیت عادلانه رشد کرده فردیست که همه ارزش 

ای در نسبت با خود، نقطه مطلوبی دارد که لزوما نقطه مطلوب انسان نیست. فطرت و  . هر قوه(119: 2۳، ج1۳76)همو، 

باید در دو بعد نظری و عملی فرماندهی قوای غریزی و    -که همان مرتبه فطری و عقلانی وجود اوست-انسانیت انسان  

قرآن یعنى آن   کامل جه »انسان طبیعی را به دست بگیرد تا طغیان و تعدی این قوا موجب مسخ انسانیت او نشود. در نتی 

اش بر اساس  زندگىخداست و شخصیتش دو رکن دارد: اندیشه و اراده؛ و تمام شئون    کسى که ریشه اصلى او ایمان به

توان انسان کامل را فردی دانست که  .«به طور خلاصه می(۳58:  ۳0، ج1۳76)همو،  این اندیشه و اراده قرار گرفته است

رسیدن همه استعدادهایى است که    . »سعادت، به فعلیت(124:  2۳، ج1۳76)همو،  های انسانی است  قهرمان همه ارزش 

در متن خلقت انسان قرار دارد، همه استعدادهاى مادى و معنوى انسان ولى با حفظ تعادل، چون ممکن است یکى از 

 .«  (825: 1۳، ج1۳76)همو، استعدادها طورى به فعلیت برسد که مانع رسیدن استعدادهاى دیگر به کمال بشود

 

 عدالت در تربیت استعداهای انسان چه نقشی دارد؟ - 2

فرآیند تربیت، عبارت است از تنظیم و هدایت حرکت وجودی که از خلال مراتب جسمانی، نباتی، حیوانی و انسانی عبور  

دانیم معنای این حرکت، چیزی جز به فعلیت رسیدن چیزهایی که در او به صورت بالقوه وجود کند. از سوی دیگر، میمی

ها و استعدادهای درونی انسان است که پیش از  توان گفت تربیت، همان شکوفا شدن قوهدارد نیست. بر این اساس می

کند که از  هایی میها و حالتآید. این تعریف از تربیت، ما را متوجه اهمیت ویژگیگیری نطفه و پس از آن پدید میشکل

او به وجود می به آن  آید. این امور بالقوه همان چیزابتدای حرکت وجودی هر انسان به صورت بالقوه در  ی است که 

 شود.»استعداد« گفته می

ها را تشکیل  ها و ژنگویند، انسان را کیفیت خاصی از ترکیب عناصر، کروموزومچه دانشمندان مدرن میبر اساس آن

دهند و این اتفاق، خاستگاه پدید آمدن استعدادهای انسان است. حکمای قدیم نیز معتقدند انسان از عناصر طبیعت می

ها با  شود و عالم طبیعت از چهار عنصر اصلی آب، آتش، هوا و خاک تشکیل شده است و پس از ترکیب آنساخته می

آید که هیچ کدام از این عناصر نیست و در عین حال  « به وجود مىیکدیگر »یک حالت تعادل و به تعبیر قدماى ما »مزاج

مرکب به شود که صورت بپذیرد و در نتیجه یک جدید به وجود آمد طبیعت آماده مى ها هم هست و وقتى مزاجهمه آن 

که چه عناصری با چه نسبتی، در چه شرایطی و چگونه با یکدیگر ترکیب .« این(867:  1۳، ج1۳76)همو،  آیدوجود مى

اند تا انسانی بالقوه را بسازند، تعیین کننده استعدادی است که آن انسان خواهد داشت. ممکن است این انسان دختر  شده

 الانتقال باشد یا کندذهن و کودن و... .  جو باشد یا آرام و بردبار، باهوش و سریعباشد یا پسر، تندخو و پرخاش

کنیم محصول به فعلیت رسیدن تدریجی استعدادهایی است که فرآیند آن از  به هر روی، انسانی که امروز مشاهده می

های روحی و جسمی والدین و شرایط انعقاد نطفه در این جهت موثر است و پیش از تولد آغاز شده است. حتماً ویژگی

بعید نیست که بوم و منطقه جغرافیایی نیز یکی از این موارد باشد. بیان شد که عدالت، تساوی نیست و تربیت عادلانه  

ها و خلقیات  دها، ویژگییعنی شکوفا کردن متعادل همه استعدادها در حد عالی. بر این اساس، مربی باید ابتدا استعدا

د؛ ثانیا به دیگر  ای هدایت کند که اولا به تکامل مطلوب خود برسنها را به گونهمتربی را شناخته و سپس هرکدام از آن 



 

گیری انسانی متوازن و متکامل کمک کنند، و رابعا در مسیر تعالی جامعه  استعدادها و ساحات تجاوز نکنند؛ ثالثا به شکل

تر از تر و آمادهای است که گرایش او به جمال و زیبایی فعالگیری شوند. برای نمونه، اگر مزاج کسی به گونهولایی بهره

تمایل او به کسب دانش است؛ از یک سو باید همین ویژگی را تقویت کرده و آن را دستاویز و پیشرانی برای حرکت 

های حقیقی او تضعیف نشوند و صدمه نبینند. به  تکاملی او قرار داد و از سوی دیگر باید مراقبت کرد که دیگر گرایش

های  مل شکل گیرد و از ویژگیعبارت دیگر، حرکت تربیتی او باید به نحوی انجام شود که به تدریج انسانی متعادل و متکا

 خاص او در تکامل جامعه ولایی استفاده شود.  

ها بنا شده، سلامت انسان در گرو  های جسمانی عناصر و مزاجدر طب سنتی که بر اساس عدالت و با توجه به ویژگی

. در این راستا  (189:  11، ج1۳76)همو،  شود  تعادل میان این طبایع است و اگر این تعادل از بین برود، بیماری حاصل می

برای سلامتی جسم و خارج نشدن بدن از حد تعادل، باید غذای مناسب به میزان لازم و متناسب با شرایط و مزاج او در  

اختیارش قرار گیرد. همین مسئله درباره بعد روحانی انسان نیز صادق است؛ به باور شهید مطهری »روح احتیاج دارد به  

ایمان و اعتقاد، ج دارد به نظم اخلاقى، به فهم و معرفت و دانش، احتیاج دارد به  محبت دیدن و محبت کردن، احتیا

کند. اینها  احتیاج دارد به تکیه گاه محکمى که در کارها به او توکل کند و به او امیدوار باشد که او را در کارها اعانت مى

تواند  همه به منزله مواد لازمى است که براى مزاج روح لازم است و اگر تعادل و توازن بهم بخورد دیگر هیچ چیزى نمى

طور که یک غذا ممکن است برای شخصی با مزاج .« همان(8۳-82:  22،  1۳76)همو،  خوشى و آرامش به انسان بدهد

های مختلف تأثیرات گوناگونی  های روح در شخصیت سودا مفید و برای مزاج بلغم مضر باشد؛ در امور روحی نیز ورودی

آور ند و برای دیگری زیانخواهند داشت. ممکن است یک دانش یا یک عمل یا یک روش تربیتی برای شخصی سودم

  باشد. »همان طور که غذاى حلال داریم و غذاى حرام )از نظر شرعى(، غذاى طبى داریم و غذاى غیر طبى، غذاى مسموم 

کند، عینا همین گونه است. ]... ممکن  هایى که انسان در روحش جذب مىداریم و غذاى غیر مسموم، افکار و اندیشه

؛« در چنین شرایطی (۳74: 28، ج1۳76)همو، فکرى او از تعادل خارج شود است[ فکر انسان گاهى مسموم شود و مزاج

حتی افکار و اخبار سالم نیز ممکن است بر بیماری روحی فرد بیفزاید. درست است که قرآن و اهل بیت، انسان را برای 

تا ما نیز متربی خود را به این کار واداریم.    اند؛ اما این کافی نیستطی مسیر هدایت، برای نمونه توصیه به نماز شب کرده

 ممکن است همین فضیلت عظیم، برای شخصی که در شرایط ناسالم قرار دارد موجب تقویت بیماری او شود.

البته باید توجه داشت که منظور از تعادل در استعدادها، یک نسبت ریاضى و هندسى دقیق نیست که اگر اندکى بهم  

شود؛ بلکه »حالت متوسطى است میان دو حد، نه اینکه خودش یک حد معین باشد. لهذا اگر  معدوم مى  بخورد مزاج 

همچنان باقى است. اما اگر از درجه معینى بالاتر برود و یا از درجه معین    حرارت بدن مقدارى بالا یا پایین رود مزاج 

گویند.  تر برود دیگر قابلیت ادامه حیات نیست. این نظیر آن چیزى است که امروز در مورد فشار خون مىدیگرى پایین

شرط بقاى حیات  خون انسان هم یک امر مزاجى است. فشار خون باید میان دو حد معین باشد تا انسان بتواند زنده بماند.  

و حیات به خطر بیفتد بلکه فشار خون   تر از آن باشد مزاجاى بالاتر یا پایینیک حد فشار خون خاص نیست که اگر ذره

طور است. لازم نیست .« در خلقیات و مسائل روحی نیز همین(479:  11، ج1۳76)همو،  تواند میان دو حد نوسان کندمى

ها یک روحیه و اخلاق و یک شخصیت و منش واحد داشته باشند؛ اما همه باید بر اساس استعدادهای گوناگون همه انسان

خود، در محدوده مجاز، به تعادل و توازن رسیده باشند. ممکن است ویژگی برجسته یکی شجاعت و جنگندگی باشد و  

ری ابتکار و خلاقیت جویی و طلب دانش بارز باشد و در دیگخصوصیت دیگری لطافت و زیبایی طلبی؛ در یکی حقیقت

های اصیل فطری باید پرورش یابند و امکان تنوع در میزان رشد هرکدام وجود دارد؛  و... . به هر حال اگرچه همه گرایش

 ها از محدوده مجاز تعدی نکنند. یک از آناما باید مراقب بود که هیچ
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۱۰٦  

 1شماره ،   2فصلنامه تعالی تعلیم و تربیت و آموزش دوره 

 

 گذارد؟ چگونه عدالت بر تربیت انسان در ادوار گوناگون حیات خود اثر می- 3

گیری نطفه تا هنگام کهولت و مرگ یک حرکت ثابت و با جهت و هدفی  ها از پیش از شکلاگرچه حرکت ذاتی همه انسان

دهد. بر این اساس لازمه تربیت واحد است؛ اما در طول این مسیر، تغییرات و تحولات فراوانی در شخصیت فرد رخ می

ای عمومی و اصولی  ها به سوی کمال مطلق، نسخهعادلانه آن است که همانطور که برای سیر فطری مشترک همه انسان

هایی متناسب و  آید نیز برنامهبرای فرد پیش می؛ نسبت به شرایط و تغییراتی که در هر دوره از زندگی 1ثابت وجود دارد 

اى یک  طور در هر دورهکند و همینفروعی متغیر در نظر گرفته شود. »مقتضاى سال اول با مقتضاى سال دوم فرق مى

اى و سالى اگر مقتضیات همان دوره را در نظر نگیریم و رعایت نکنیم مثل  شود. در هر دورهنوع حالت و احتیاج پیدا مى

ها  کند به شخصیت او احترام نگذاریم، هم اخلاق او را فاسد کرده و در وجودش عقدهاینکه زمانى که احساس شخصیت مى

ایم و هم اینکه روابط او را با خود ما و دیگران تیره و  ایم و او را براى خودش فاسد کردهو ناهمواری ها به وجود آورده

 .«(۳07:  2، ج1۳78)همو، ایمخراب کرده

های گوناگون هر گام از زندگی مطلع بوده و شیوه صحیح  که این مسیر به درستی طی شود مربی باید از ویژگیبرای این

ها به قدری زیاد است که بیان تفصیلی آن در  ها و این گامها را بداند. ناگفته پیداست که این ویژگیواکنش نسبت به آن

ای به برخی از  ترین وجه تقسیم کرده و اشارهگنجد. به همین جهت ناچاریم ادوار حیات انسان را به کلیاین مجال نمی

 ها داشته باشیم. های آنویژگی

شود: دوره کودکی که دوره بازی است، دوره جوانی  در یک تقسیم کلان، زندگی انسان پس از تولد، به سه دوره تقسیم می

:  18، ج1۳76)همو،  که دوره خشم و شهوت است و دوره عاقله مردی و پیری که دوره پختگی و حکومت عقل است  

ها خوب یا بد نیستند، بلکه لازمه سیر فطری انسان، گذر کردن از مراتب نباتی، حیوانی،  . هیچ کدام از این دوره(181

ای نسبت به پله پیش از خود،  کودکی و جوانی، و نزدیک شدن تدریجی به کمال مطلق است. در این مسیر، هر مرتبه

که در کجای مسیر باشیم ملاک خوبی یا بدی  شود و هر گام نسبت به قدم بعدی خود، نقص. اینکمال محسوب می

کنیم. به باور شهید  ؛ بلکه مهم این است که در چه مسیری هستیم و به سوی کدام هدف و جهت حرکت مینیست

غلط بود    شود بگوییم کودکىدر دوره خودش حق است جوانى در دوره خودش حق است. دیگر نمى  مطهری، »کودکى

درست است. غلط و درست ندارد، هرکدام در مرحله خودش درست   جوانى درست است، شیرخوارگى غلط بود کودکى

.« مهم این است که مربی چگونه از خصوصیات هر دوره برای حرکت تکاملی متربی بهره  (745: 15، ج1۳76)همو، است

های آن گیرد. او باید بداند که معنای تربیت عادلانه در هر نقطه از این سیر چیست و در هر مرحله بر اساس ویژگیمی

کرد. معیار اصلی سیر صحیح تربیتی عدالت و تعادل است. »مرحله شیرخوارگى، بعد مرحله  مرحله چگونه باید عمل  

و دوره صباوت، بعد دوره بلوغ، بعد دوره جوانى، بعد دوره عاقله مردى و بعد دوره پیرى. اینها مراحل است. ولى   کودکى

که سلامت همان تعادل    -آیا تعادل وجود این بچه خودش یکى از مراحل است؟ نه. سلامت این بچه به صورت یک ترکیب

هم هست باید این تعادل در او موجود باشد، وقتى هم که  شرط پیمودن این مراحل است. در وقتى که شیرخوار    -است

پنج شش سالگى مى بلوغ مىبه مرحله  به مرحله  باشد،  او  باید در  باز  نیز  رسد همینرسد  عاقله مردى  طور، جوانى و 

 
زندگی است و در این  شود. اگرچه دین به معنای عام خود، راه این نسخه عمومی همان است که با عنوان »دین« یا »شریعت« از آن یاد می.  ۱

)الوافی،   ئقمعنا به تعداد افراد )نفوس(؛ بلکه به تعداد لحظات زندگی هر فرد و جامعه )انفاس( راه وجود دارد: الطرق إلى اللَّه بعدد أنفاس الخلا 

 ( 59، ص: 4ج



 

توان .« حال اگر پرسیده شود معنای تعادل و تربیت عادلانه در هر مرحله از زندگی چیست؟ می(744)همان:  طورهمین

های  گفت که آن عبارت است از تنظیم نمودن مسیر حرکت انسان در راستای هدف خلقت او و بر اساس نیازها و ویژگی

ای از حیات، چه حقی دارد و وجود او چه تقاضایی دارد؛  هر دوره از زندگی. در واقع باید توجه داشت که در هر مرحله

ای که او را به سوی غایت نهایی حرکت دهد به او داد که این، همان معنای عدالت است که رعایت  همان را به گونه

 هاست.استحقاق 

بدین ترتیب در هر دوره از زندگی، انسان دارای حقوقی است که باید ادا شود. در دوره شیرخوارگی که مرحله عکس  

هاى قهرى و غیرآگاهانه است، حتى محکم بسته شدن به قنداق ممکن است عکس العمل روانى نامطلوب داشته  العمل

ی آگاهى تقلیدى و یا تلقینى است  کند. دوره بعد دورهباشد. در این مرحله مخصوصاً مهر و نوازش مادر کار خود را مى

سازى کارهاى  شود. در این مرحله کودک آماده تقلید و حکایت و شبیه که در کودک معمولاً از دوسالگى به بعد پیدا مى

رحله است  ها بکنند کودک میل دارد تکرار کند. در این مپدر و مادر است که قهرمان دنیاى کودکند، یعنى هرکارى آن

 که پدر و مادر به عنوان »الگو« هاى قهرى، مسئولیت فراوانى در تربیت کودک دارند.   

جا  ها و نیازهای خود، از اهمیتی خاص برخوردار است؛ اما از آنای متناسب با ویژگیکه اگرچه هر دورهنکته پایانی این

بیشتر می انسان  از عمر  او کمتر میکه هرچه  پایینگذرد تغییرپذیری  تربیت در سنین  تأثیر بیشتری خواهد  شود؛  تر 

الْتَّرْبِیَةُ فىِ داشت. »اینکه گفته  الْحَجَرِ« اختصاص به علم ندارد، بلکه باید گفته شود:  فىِ الصِّغَرِ کاَلنَّقشِْ فىِ  اند: »الْعِلمُْ 

اى که در کودکستان دهند. بچهالصِّغَرِ کاَلنَّقشِْ فىِ الْحَجَرِ. البته علماى امروز هم به تربیت دوران کودکى بیشتر اهمیت مى

دبیرستان از جوان دانشگاه جنبه پذیرش آن بیشتر   دبیرستان و نوجوان   است از بچه دبستان و بچه دبستان از نوجوان 

شود. البته مبالغه نباید کرد، انسان یک موجود قابل تغییر و  است. انسان در سن پنجاه سالگى شخصیت آن منعقد مى

قابل توبه و بازگشت است و ممکن است در سن صدسالگى هم خود را تغییر دهد. ولى شک نیست که حالات روحى  

 .«  (7۳0-729: 22، ج1۳76)همو، گرددها دشوار مىشود و برگرداندن آنکم ملکه مىکم

 

 شود؟ عدالت در تربیت دخترانه و پسرانه چگونه متجلی می-4

داند؛ اما  ها را حرکت به سوی کمال مطلق میگذارد و نحوه خلقت همه انساننظریه فطرت، تفاوتی میان زن و مرد نمی

اند و مشترکات اصیل ها قائل شد. »مرد و زن در انسانیت مشترکتوان هیچ تفاوتی بین آناین بدان معنا نیست که نمی

:  2، ج1۳76)همو،  ها را به صورت دو جنس با مختصات فرعى خاص در آورده است نوعى دارند ولى جنسیت آنها، آن 

شناسى و روانشناسى مرد و زن متفاوت هستندو »به دلیل اند اما از جهت زیست .« هر دو از جهت فطری انسان(250

  جور نیست، خلقت و ها یکاینکه یکى زن است و دیگرى مرد، در جهات زیادى مشابه یکدیگر نیستند. جهان براى آن

کند که از لحاظ ]تربیتی و[ بسیارى از حقوق و تکالیف  ها را یکنواخت نخواسته است، و همین جهت ایجاب مىطبیعت آن 

 .«(1۳7: 19، ج1۳76)همو، و مجازات ها وضع مشابهى نداشته باشند

ها را به رسمیت بشناسد؛ چرا های آندر تربیت عادلانه، مربی نباید تبعیضی میان دختر و پسر قرار دهد؛ اما باید تفاوت

.« او باید از یک سو به مشترکات فطرت  (۳00:  24، ج1۳76)همو،  اند ولى متشابه نیستندکه »اینها از نظر حقوق متساوى

ها تعامل نماید. به باور  شان با آنهای دخترانه یا پسرانه انسانی دختر و پسر توجه کند و از سوی دیگر متناسب با ویژگی

شهید مطهری، حقوق، تکالیف و فرآیندهای تربیتی »تا آنجا که به مشترکات دو جنس مربوط است، مشترک و متساوى  

حق تصرف در ما   و یک جنسى است از قبیل حق تحصیل علم، حق عبادت و پرستش، حق انتخاب همسر، حق مالکیّت،

ها مربوط است، وضع برابر و متساوى ولى ناهمسان و  یملک و امثال اینها، و آنجا که به جنسیّت و مختصات فرعى آن 
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هایی در تربیت، »هم با عدالت و حقوق  .« رعایت چنین تفاوت(250: 2، ج1۳76)همو، نامتشابهى دارد و دو جنسى است

برد ]... و این،[  نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو مىکند و هم سعادت خانوادگى را بهتر تأمین مىفطرى بهتر تطبیق مى

 « است.(1۳8:  19، ج1۳76)همو، لازمه عدالت و حقوق فطرى و انسانى زن و مرد

توان گیری حیات طیبه در بستر امت اسلامی به امامت انسان کامل است، نمیاگر غایت خلقت، تکامل انسان برای شکل

ای ساخته شود که از اجزایی به  ها دانست. باید جامعههدف تربیت را محدود به رشد فردی و تعادل قوای درونی انسان

شود. اینجاست که حکمت های گوناگون آن به خوبی دیده میهای زنان و مردان در نقشنام خانواده تشکیل شده و تفاوت

ها را به این منظور ایجاد کرده  شود. »قانون خلقت این تفاوتو اهمیت تفاوت عادلانه دو جنس مذکر و مؤنث روشن می

اس، هر دو  .« بر این اس(174)همان:  است که به دست خود، حقوق و وظایف خانوادگى را میان زن و مرد تقسیم کند

ها و نیازهایی دارند و با تشکیل خانواده به تکمیل و تکامل خود پرداخته؛ در عین حال به سوی جنس مرد و زن نقص

دارند. »چون مرد چیزهایى دارد که زن ندارد و زن چیزهایى دارد که مرد ندارد،  شهر اسلامی گام بر میساختن آرمان

گیری نکاح و خانواده و خانواده  ؛« و این تجاذب، لازمه شکل(207:  21، ج1۳76)همو،  ها وجود دارداین تجاذب میان آن 

 مقدمه تشکیل امت واحده خواهد بود.

 گیری نتیجه 
های گوناگون در این پژوهش ضمن تبیین نظریه عدالت در اندیشه شهید مطهری، معنای تربیت عادلانه در تربیت ساحت 

های جنسیتی آدمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر  وجود انسان، ادوار مختلف زندگی او، پرورش استعدادها و تفاوت

طلبی، موجب تزاحم نهایت  اساس نظریه فطرت، هر استعدادی در وجود انسان گرایش به کمال مطلق دارد و این بی

ابعاد گوناگون او می از اینساحات و  رو، لازم است در پرورش و شکوفایی استعدادهای مختلف، عدالت را رعایت  شود. 

ورد توجه های مادی و معنوی انسان با حفظ تعادل میابی به سعادت، باید همه استعدادکنیم. به عبارت دیگر، برای دست

های درونی و بیرونی که در اختیار  خورد باید این باشد که هر کس متناسب با سرمایهقرار گیرند. در فرآیند تربیت رقم می

 افتد مگر با عدالت در تربیت.وری را داشته باشد و این مهم اتفاق نمیدارد، بهترین استفاده و بیشترین بهره

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه شهید مطهری عدالت، تشابه نیست و تربیت عادلانه تربیتی است که  

در کنار توجه به ثابتات و فطریات وجود انسان، تمایزها و اقتضائات متمایز او نیز در نظر گرفته شود. در نتیجه، نباید  

 دهد.  ها را تغییر میها مسیر تربیت آن ؛ چرا که تفاوت در جنیست دختران و پسران را مشابه یکدیگر تربیت کنیم

توان به طور کلی  از طرف دیگر با توجه به قوا و استعدادهای گوناگون هر فرد، و همچنین اقتضائات اختصاصی افراد، نمی

یک نسخه از پیش نوشته شده آماده کرده و به مربی داد تا بر اساس آن متربیان خود را تربیت کند. اگر مسیر تربیت هر 

شود، پس به تعداد افراد، راه تربیتی وجود دارد. در تربیت عادلانه  کس، متناسب با شرایط و اقتضائات خودش تعیین می

کدام نباید بیشتر از نیازشان داده کدام از این استعدادها و اقتضائات نباید به صورت مهمل و معلق رها شود و به هیچهیچ

رها شوند، آن قوای طرد شده علیه  شود. به باور شهید مطهری، اگر در تربیت به برخی از قوا توجه شود و برخی دیگر  

شوند. به همین دلیل است که اسلام بر ادای حقوق کلیه قوا و  سایر قوا قیام کرده و منجر به فساد در وجود آدمی می

 نیروها تاکید دارد.  

کند. یکی از این موارد شرایط زمانه است؛ در تربیت اقتضائاتی وجود دارد که تغییراتی در الگوی رفتاری مربی ایجاد می

توان برخی از سیره ائمه )ع( را با زمانه حاضر تطبیق داد. چه بسا ظاهر رفتاری که پیامبر )ص( برای تربیت رو، نمیاز این 

رو، باید باطن دین و حقیقت تربیت و  کردند، در دنیای امروز ما تأثیر عکس داشته باشد. از اینمتربیان زمانه خود می



 

سیره تربیت ایشان را کشف کرد و آن را متناسب با شرایط گوناگون زمانی و مکانی متجلی ساخت. کسی که بر اساس  

های خاص شخصیتی است باید به درستی توسط مربی خود شناسایی شده  گیر نطفه او دارای ویژگیشرایط تولد و شکل

های دخترانه و پسرانه را شناخت و متناسب به  و این خصوصیات در فرایند تربیتی او در نظر گرفته شود. باید ویژگی

 ها راهبردهای تربیتی را تنظیم نمود. های سنی آندوره
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Justly Education; Extension of Martyr Motahari's theory of justice in education 

 

 

Abstract :  
Humans have always sought justice and throughout history, we have seen many 

successful and unsuccessful experiences in seeking it. One of the important causes of 

failures in human societies to reach justice has been the lack of correct definition and the 

inability to extend it in various fields. The purpose of this article is to Shahid Motahari's 

theory of justice and its implications in different aspects of his educational thought. For 

this purpose, all available sources and references related to their educational opinions 

have been descriptively examined and the resulting data have been classified and 

analyzed. The findings of the research indicate that according to the definition of justice, 

dealing according to competencies, and education, the flourishing of human natural 

talents in his opinion, justice is not similar and justly education is a kind of education that 

pays attention to inherent Fitrah beside differences of human. Justly education requires 

that all aspects of human existence grow in a balanced way, and the educator should have 

constructive interaction appropriate to the various talents, ages, and genders of the 

students. 
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